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نبود همدلى
ارج نهادن به سينما 

اختلاف سليقه
آزادى عمل براى هنرمندان

مديريت پيشين سينمايى
حمايت سيما از سينما

مميزان سختگير
نگاه باز به سينما

فاصله با سينماى جهان
عمل به شعارها

محافظه كارى
توجهى به كناردستى ها

فاصله گرفتن از زندگى
بازگشت به زندگى

مسايل زيادى طى چندسال اخير سبب ساز بحران در سينماى 
ايران شده است. يكى اين است كه همدلى مان را از دست مى دهيم 
ــود. در اين  ــينما روزبه روز كمتر مى ش و اين همدلى بين اهالى س
ــينما نام گرفته، پدر سينما يعنى  ــال ها كه سال هاى بحران س س
معاونت سينمايى وجود نداشت. مسوولان سينمايى به اختلافاتى 
كه بين اهالى سينما بود، دامن زدند و به اصطلاح پدرى نكردند، 
ــمنى كردند. عدم اعتماد معاونان به مسوولان فرهنگى  بلكه دش
كشور، دقت و توجه نكردن به پيام و ابزارى كه سينما مى تواند براى 
روحيه جامعه داشته باشد و بسيارى ديگر از عوامل باعث مى شود 
تا سينماى ما در جايگاهى كه شايسته آن است، قرار نگيرد. تنها 
پيشنهاد من در اين شرايط اين است كه سينما را براى خود سينما 
ــينما را به اندازه بزرگى آن ارج نهيم. يكى از مسايل  بخواهيم و س
مهم اين است كه صبر و تحمل مان را در مقابل نگاه هاى مختلف 
بالا ببريم و اهالى سينما بيش از گذشته همديگر را درك كنند. بايد 
بدانيم آنچه موجبات پايدارى و تداوم حضورمان را در اين محيط 

فراهم مى كند، حساسيت به نقطه مشتركمان يعنى سينماست.

مشكلاتى كه سينماى ايران طى چندسال اخير با آن مواجه 
ــايلى بيشترين صدمه را به  بود، ابعاد مختلفى دارد. از جمله مس
ــليقه اى بود كه در دولت دهم بين خانه  ــينما زد، اختلاف س س
سينما و وزارت ارشاد وجود داشت. دامنه اين اختلاف سليقه به 
بدنه سينما هم كشيده شد و موجبات دو دستگى بين هنرمندان 
به خصوص تهيه كنندگان سينماى ايران شد و اتحاد بين اهالى 
ــينما براى اعتلاى سينماى ايران از بين رفت. نكته بعد فشار  س
ــور و بعد به سينماى ايران وارد شد و بر  اقتصادى بود كه بر كش
كيفيت فيلم ها تاثير گذاشت و بالطبع بيشتر فيلم ها در آپارتمان ها 
ساخته شد و فيلم ها غناى تصويرى لازم را نداشتند و حضور در 

جشنواره هاى بين المللى هم به مرور كمرنگ شد. 
تنها راه حل برون رفت از بحرانى كه سينما با آن روبه رو است، 
اين است كه هنرمندان با فراغ بال بيشترى كار كنند و با آزادى 
عمل سوژه هايى را انتخاب كنند كه به آن علاقه مند ند. از سوى 
ديگر  اميدوارم با بهبود شرايط اقتصادى بتوان فيلم هاى باكيفيتى 

توليد كرد. 

بخشى از بحرانى كه سينماى ايران با آن روبه رو است، به نوع 
مديريتى كه در اين بخش طى سال هاى گذشته حاكم بوده است، 
ــى در زمينه جذب  ــردد. از طرف ديگر هيچ گونه مديريت برمى گ
تماشاگر به سالن سينما نمى شود. مخاطبان سينما روزبه روز كمتر 
و فروش فيلم هاى روز سينماى ايران نااميدكننده تر مى شود و اين 

اتفاق مهمى است كه ناديده گرفته مى شود. 
ــت كه  ــينما نيازمند اين اس ــرف ديگر تصور مى كنم س از ط
ــانه اى مثل تلويزيون كه مخاطب گسترده ترى دارد، حمايت  رس
ــه اى در تلويزيون  ــترى از آن كند. مثل اينكه مى توان برنام بيش
ساخت كه در ساعت مناسبى، پشت صحنه فيلم هاى سينمايى 
يا اخبار به روز سينما را پوشش دهد تا مخاطب، بيشتر در جريان 
توليدات سينماى ايران قرار گيرد. سينماى ما بيش از هرچيز به 
مخاطب نياز دارد و اين ارتباط مخاطب با سينما بايد مستحكم تر 
شود. معتقدم تا پيش از پرداختن به اينكه چطور مى شود سينماى 
ايران را بيشتر، خارج از مرزهاى ايران گسترش داد و جهانى كرد، 

ابتدا به فكر مخاطب داخلى بود.  

ــوان از زواياى مختلف  ــينماى ايران را مى ت اوضاع و احوال س
ــينما  ــبات داخلى خود س ــى از آن به مناس ــى كرد. بخش بررس
ــدام دولت در راس كار  ــردد كه خيلى تفاوتى نمى كند ك برمى گ
باشد. اما بخشى ديگر به مناسبات اقتصادى- اجتماعى و توليدى 
سينماى ايران مربوط مى شود. اين مناسبات به گونه اى است كه 
خيلى با استانداردهاى جهان تناسب ندارد و ما فضايى براى احيا يا 
شكل گيرى سينماى خصوصى نداريم.  بخشى ديگر هم به فضاى 
ــور مربوط مى شود و اقتصاد درون گروهى  كلى تر اقتصاد كل كش
سينما معادلات پيچيده اى دارد كه به نظر مى رسد به سادگى قابل 
حل نباشد. اما از زاويه نگاه دولتمردان، به نظر مى رسد يك مقدار 
نگاه جارى در دولت كنونى نسبت به دولت قبل در حوزه فرهنگ 
و به خصوص سينما، مساعد تر و روحيه اميد در بين سينماگران 
بيشتر شده است. هرچند كه برخى مانع تراشى ها نيز وجود دارد 
كه باعث مى شود در سينماى كنونى محدوديت هايى اعمال شود 
كه تناسبى با شعارها و حرف هايى كه مديران فرهنگى تا پيش از 

اين داشته اند، نداشته باشد. 

ــكلى كه در حال حاضر در سينماى ما وجود دارد،  مهم ترين مش
ــت. البته وقتى پاى صحبت مديران  رفتار محافظه كارانه مديران اس
بنشينيم يا خودمان را جاى آنها بگذاريم، مى توان تا حدى به آنها بابت 
رفتارشان حق داد كه با مصلحت انديشى كارشان را پيش ببرند. اما اين 
فقط به برخى موارد برمى گردد نه هميشه. اگر كليت عملكرد يك سال 
گذشته مديران سينمايى را مرور كنيم، مى بينيم كارهايشان بيشتر بر 
اساس رفتار محافظه كارانه پيش رفته است؛ يعنى همان مشكل اصلى 
ــينماى امروز ايران. مديران با چنين رفتار محافظه كارانه اى سعى  س
ــد تا عده معدودى مخالف را راضى نگه دارند، غافل از اينكه اين  دارن
رفتار به مرور باعث مى شود تعداد قابل توجهى از موافقان و اميدواران 
ــرايط، كه بدنه اصلى سينماگران را تشكيل مى دهند، به  به بهبود ش
ــوند. امروز همه حواس مديران سينمايى به طرف  مخالف تبديل ش
ــان ندارند. همين  ــتى هاى خودش ــت و توجهى به كناردس روبه روس
مى تواند پاشنه آشيل مديريت سينما شود و سينماگران اميدوار به او 
را نااميد كند؛ البته اين مساله فقط به سينما و هنر مربوط نمى شود و 

متاسفانه اين رويكرد را در اغلب حوزه هاى دولتى مى بينيم. 

ــر قطع رابطه يا  ــينماى ايران در حال حاض ــكل اصلى س  مش
ضعيف شدن رابطه سينما با زندگى است. سينماى بومى و سينماى 
ــورد توجه قرار گيرد و هم راه به  ــى كه هم مى تواند در داخل م مل
بازارها و جشنواره هاى خارجى پيدا كند به گونه اى شكل مى گيرد و 
تقويت مى شود كه ارتباطى با زندگى جارى جامعه داشته باشد. نكته 
ديگر صدمه خوردن جدى بازار كالاهاى فرهنگى است. شكل گيرى 
بازار سياه محصولات فرهنگى و نفوذ كانال هاى دوبله شده ماهواره اى، 
نمايش هاى غيرقانونى، آلوده شدن بازارهاى ويديو خانگى به تكثير 
غيرقانونى، نداشتن جايگاه جدى در تلويزيون و مسايلى از اين قبيل 
ــدن سرمايه و مغشوش شدن وضعيت توليد و نمايش و  به ناامن ش
خلاصه خارج شدن سينما از چرخه منطقى سرمايه گذارى و توليد و 
توزيع، از جمله مسايلى هستند كه علاوه بر تضعيف رابطه سينما با 
زندگى، به سينما هم صدمات جدى زده است.  از سوى ديگر، امروز 
مى بينيم كه سينماى ما نه تنها از سبد جشنواره هاى خارجى، بلكه 
ــبد ده هاميليون بيننده فارسى زبان در داخل و خارج ار كشور  از س

كنار گذاشته شده است. 

ــانه مى خوانيم:  ــنويم و در هررس ــه اى كه تقريبا در همه جا مى ش جمل
ــينماى ايران مريض است.» هركس هم از ظن خود ابراز عقيده مى كند  «س
ــت كه همان. برخى مى گويند  ــى راه حل مى دهد، اما نتيجه همان اس و حت
اگر دولت ها عوض شوند، اميد به گشايش است؛ دولت ها هم عوض شدند باز 
ــه! معاونان سينمايى وزرا در دولت هاى مختلف  هم همان آش و همان كاس
ــت صدارتشان،  با جوش وخروش زايدالوصفى و با تمام نيرو در روزهاى نخس
لبخند بر لب وعده ووعيد مى دهند كه اوضاع درست مى شود. اما هنگام پايان 
صدارتشان مى گويند: «خواستيم،  نشد. تمام تلاشمان را به كار برديم، اما...» 
ــينماى ايران چه مشكلى دارد كه  ــوال باقى  مانده كه س اما همچنان اين س
قابل حل نيست و همه آن را به آينده موكول مى كنند؟! با اين نگاه هرساله 
ــينما»، 21شهريور، فرصتى فراهم مى شود تا با طمأنينه مسايل  «روز ملى س
ــينماى ايران را مرور كنيم و با درنگى مختصر از آنچه كه در  ــاله س يك س
گذشته اتفاق افتاده، درس بگيريم و چراغ راه آينده كنيم؛ البته در حد مقدور. 
هرچند با مرور اتفاقات اين سال ها،  شاهد چرخش و تكرار بوديم به طورى كه 

بنا بر گواه مورخان سينماى ايران، سير تحول در سينماى ما به جاى خطى، 
ــير دورانى را طى مى كند؛ ما هم با طرح اين ايده در چهارصفحه سعى  مس
ــينماگران  در ميان بگذاريم و از آنها  ــت كم اين موضوع را با س كرديم دس
راه حل بخواهيم، بلكه شايد متوجه شويم در كجاى بلنداى تاريخ ايستاده ايم. 
ــت كه با بيان  ــته و قابل بحث اس ــينما شايس ــت روز ملى س براى پاسداش
بحران ها و مشكلات و راه هاى برون رفت از آن، بار ديگر اتفاقات را بازخوانى و 

آسيب شناسى كنيم. اميد است قبول افتد و نظر آيد.
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مى خواهى درباره گوشه هاى پنهان و تاريك مانده تاريخ سينماى 1  
ايران تحقيق كنى؟ در اغلب موارد سند و منابع زيادى كه به آن 
بباليم وجود ندارد. عمدتا بى تاريخى، بى تحليلى، بى سندى، انشانويسى، 
حرف هاى كلى غيرمعتبر صد تا يك غاز، از روى دست هم نويسى، تكرار 
ــت؛ اما كمتر روايت كامل و دقيقى درباره بسيارى از  غلط ، فراوان هس
رويدادهاى تاريخ سينماى گذشته مان داريم. به ندرت روايت دو شاهد 
عينى با هم همخوانى دارد؛ به ندرت بر سر سال تولد و تاسيس و مرگ 
ــت اول  ــند دس و نابودى يك آدم، يك مكان يا يك رويداد تاريخى س
ــى يك آدم پيش از  ــى درباره رويدادهاى زندگ ــار داريم. گاه در اختي
تولدش قلم فرسايى شده است و گاهى درباره آتش گرفتن يك سينما 
قبل از بناشدنش بسيار نوشته اند. آنقدر تاريخ اين سينماى مفلوك، در 
ــيارى موارد بد و غلط روايت شده كه حتى به اعتبار اين سخن نغز  بس
«تاريخ بيهقى» هم مى توان شك كرد؛ آنجا كه مى گويد: «اخبار گذشته 
ــم گويند و آن را سه ديگر نشناسند: يا از كسى ببايد شنيد،  را دو قس
يا از كتابى ببايد خواند.» بنابراين با «مقدمه ابن خلدون» بيش تر مى شود 
موافق بود وقتى مى نويسد: «بايد دانست كه فن تاريخ را روشى است كه 

هر كسى بدان دست نيابد...»

ــناخت» فيلم هاى يك دهه اخير را به روال 2   مى خواهى «فيلمش
كارى كه درباره فيلم هاى 1309 به اين سو انجام داده اى، تاليف 
كنى؟ در اغلب موارد نهاد پاسخگويى كه به آن بباليم وجود ندارد. هيچ 

ردونشانى حتى از بسيارى از فيلم هاى يك دهه اخير نيست. يك خروار 
ــده كه نه در سينماها به نمايش عمومى درآمده، نه از  فيلم ساخته ش
«شبكه نمايش خانگى» پخش شده، نه كارگردان جوانش را مى شناسى، 
ــتك تهيه كننده غيرحرفه اى اش دارى، نه در  ــراغى از دفتر و دس نه س
اداره اى كه مجوز ساخت فيلم را صادر كرده آدم مسوولى پيدا مى شود 
ــا كسى دلش براى ثبت چنين  كه راهنمايى و همكارى كند، نه اساس
ــع 10ماه براى  ــد. نتيجه اينكه يك كتاب مرج ــى پرپر مى زن اطلاعات
ــم ارزش هنرى ندارند،  ــردن عنوان بندى 10فيلم، كه خيلى ه پيداك
ــوده مى شوى و گاهى فكر  معطل مى ماند؛ انرژى ات هدر مى رود، فرس

مى كنى كه اين همه سال چه وقتى تلف كرده اى. 

ــر بسپارى؟ در اغلب 3   ــار به ناش مى خواهى كتابت را براى انتش
موارد تيراژ انبوه يا خيل كتابخوان هايى كه به آنها بباليم وجود 
ندارد. وضع كتاب و كتابخوانى اسف بار است، چه كتاب هاى سينمايى 
و چه غيرسينمايى. تقريبا در دودهه اخير با هر آدم دست اندركار نشر 
ــت جلد كتاب  ــود از كاهش تيراژ و افزايش قيمت پش ــه صحبت ش ك
ــد. در ماه هاى اخير هم ماجراهايى پيش آمده كه باز هم تيراژ  مى گوي
را پايين و قيمت پشت جلد را بالا  برده است. همين جا اشاره كنم كه 
اگر تيراژ (چه كتاب و چه مجله) به جاى آنكه افُت كند، سير صعودى 
ــود كه كتاب و مجله بخواند،  ــد، يعنى خواننده اى پيدا ش ــته باش داش
افزايش هزينه ها، بازار نشر را از رونق نخواهد انداخت اما كاهش بسيار 
ــت كم در دو دهه اخير سبب شده كه تيراژ  محسوس كتابخوانى، دس
كتاب و مجله، به رغم افزايش جمعيت كشور، افت شديدى داشته باشد 
ــر به شدت آسيب پذير شود. سه عامل كاهش مطالعه، تيراژ  و بازار نش

ــبب شده  ــتند) س و فروش (كه در واقع مى توان گفت يك عامل هس
ــر در برابر افزايش صددرصدى قيمت كاغذ، نسبت  اين روزها بازار نش
ــته سر خم كند و اگر همين روند ادامه داشته باشد،  به چند ماه گذش
به زودى تا خم كردن زانو هم خواهد رسيد. به عنوان نمونه كتابى كه در 
سال 1383 با بهاى پشت جلد هزارو500تومان عرضه مى شد، اين روزها 
با قيمت 10هزارو500تومان عرضه مى شود. پايين آمدن تيراژ كتاب، 
يعنى كاهش ميل به مطالعه؛ در جامعه اى كه عدم تمايلش به مطالعه 
را مميزى كتاب، رواج اينترنت و شبكه هاى اجتماعى، وضع اقتصادى، 
ــى، گرانى كتاب و مانند اينها ذكر مى كند. اين  گرفتارى و بى حوصلگ
وضع ضربه سنگينى به بازار نشر وارد كرده كه اگر ادامه پيدا كند، بعيد 
است بتوان از ضربه آن كمر راست كرد. اين نكته را هم مى توان فرض 
گرفت كه اگر وضع به همين منوال پيش رود حتى اگر «ارشاد» از خير 
مميزى كتاب هم بگذرد كه نمى گذرد، در آينده نه چندان دور ناشرى 

كه كار فرهنگى مى كند، حاضر به چاپ كتاب نخواهد شد. 
ــاد» نه فقط در مميزى كتاب آسان گيرى نكرده، مدتى است  («ارش
ــنامه كرده اند كتاب هايى كه هفت، هشت سال قبل تر مجوز نشر  بخش
داشته اند و بارها تجديد چاپ شده اند بايد دوباره بررسى شوند و اجازه 

نشر بگيرند.)

كتاب مرجعى را كه با خون دل تاليف كرده اى و به «زيور چاپ» 4  
آراسته اى از سرقت سارقان مصون است؟ در اغلب موارد قانونى 
ــد و به آن بباليم، وجود ندارد.  كه حافظ حقوق مولفان و مصنفان باش
از قديم گفته اند سرقت، سرقت است و سارق هم سارق؛ چه آن دزدى 
كه از ديوار خانه مردم بالا مى رود و اسباب و زندگى شان را بار مى زند، 

ــكند و داشبورد را خالى  ــارقى كه شيشه اتومبيلى را مى ش چه آن س
ــير  ــد يا ضبط  صوت را از جا مى كند و با خود مى برد، چه آن ش مى كن
ناپاك خورده اى كه جيب كارگر و كارمندى را مى زند و حقوق يك ماه 
او را به جيب خود مى ريزد، چه آنها كه فيلم فلان تهيه كننده را هنوز 
ــد و چه آن دزدان  به نمايش عمومى درنيامده تكثير و پخش مى كنن
ــود نام شان براى عموم  ــتى كه همواره گفته مى ش اقتصادى دانه درش
ــا مى شود و نمى شود. اين به عنوان مقدمه. اگر كتاب هاى مرجع با  افش
صرف وقت زياد و انرژى جانكاه تاليف مى شوند در اين چندسال عده اى 
ــودجو و عافيت طلب كه نه مى دانند تحقيق و پژوهش چيست و نه  س
اينكه بعيد مى دانم در عمرشان 50،40 فيلم ديده يا همين تعداد كتاب 
خوانده باشند، كتاب هاى مرجع را جلوشان مى گذارند و با وانويسى از 
آنها لوح هاى فشرده مى سازند و به بازار عرضه مى كنند، يا در سايت هاى 
سينمايى نهادهاى دولتى و خصوصى به كرات استفاده مى كنند؛ بدون 
آنكه زحمت گرفتن اجازه به خودشان بدهند يا داده باشند. اگر هم قرار 
باشد كارشان را «قانونى» پيش ببرند ابتدا تماس مى گيرند كه براى انجام 
ــود از اطلاعات اين كتاب ها مفت و  «كار فرهنگى» به آنها اجازه داده ش
مجانى براى «نرم افزارى سينمايى» استفاده كنند و اگر مخالفت كردى 
پيغام مى فرستند كه با تغييراتى در فعل و فاعل جمله هاى كتابت «كار 
فرهنگى»شان را به ثمر مى رسانند. بعد مى مانى معطل كه نه وقت براى 
شكايت و شكايت كشى دارى و نه اگر شكايت كردى كسى به «داد»ت 

خواهد رسيد. 

ــم وجود ندارد... به 5   ــب موارد چيز زيادى كه به آن ببالي در اغل
همين سادگى. 

 عباس بهارلو
 مورخ و پژوهشگر سينما

بازخوانى تاريخ سينماى ايران به مناسبت روز ملى سينمابازخوانى تاريخ سينماى ايران به مناسبت روز ملى سينما

چيزى نيست به آن بباليمچيزى نيست به آن بباليم
روز ملى سينما براى اولين بار در بهمن 78 اعلام شد. سرانجام چهارمين 
جشن بزرگ سينماى ايران سـال 1379 در روز 21شهريور مقارن با ايام 
بزرگداشت صدمين سـالگرد حيات سينماى ايران در مجموعه ورزشى 
انقلاب برگزار شـد. اما در تقويم رسمى سال 91 در مقابل 21شهريورماه 
عبارت روز ملى سينما حذف شد كه واكنش هاى بسيارى را در پى داشت. 
خرداد امسال حجت االله ايوبى رييس سازمان سينمايى در نامه اى به دبير 
شـوراى فرهنگ عمومى، از وى خواسـت تا بازگشت روز ملى سينما به 
تقويم رسـمى كشور محقق شود. امسال، اين روز در تقويم درج نشد؛ با 
اين حال گويا قرار اسـت سـال94 به تقويم بازگردد. همزمان با روز ملى 
سينما با ابوالحسن داوودى درباره چگونگى نام گذارى اين روز و مشكلات 

سينماى ايران گفت وگو كرديم: 

 سـال هاى پيش تلاش هـاى جمعى شـمارى از سـينماگران در  �
پاسداشت روز ملى سينما، منجر به شكل گيرى و برگزارى جشنى در 
روز خاصى از سال شد كه تا سال هاى بعد ادامه پيدا كرد. چه زمانى به 

شكل گيرى روزى به نام روز ملى سينما فكر كرديد؟ 
زمانى كه زنده ياد سيف اله داد در معاونت سينمايى مشغول به كار بود و 
من در خانه سينما مسووليتى داشتم، پيشنهاد نام گذارى روزى به نام روز 
ملى سينما از سوى هيات مديره خانه سينما مطرح شد و در شورايعالى 
ــكل گرفت. اين جشن و  ــد و روزى به اين نام ش فرهنگ ملى مطرح ش
اتفاق در سال هاى متوالى ادامه پيدا كرد تا اينكه آقاى احمدى نژاد تصميم 

گرفتند اين روز را از تقويم رسمى كشور حذف كنند. 
چرا روز بيست ويكم شهريور به نام روز ملى سينما نام گذارى شد؟  �

ــن براى ما  ــان موضوع مهمى در ارتباط با برگزارى اين جش آن زم
مطرح بود؛ اينكه جشنى كه از ساليان قبل پايه هاى برگزارى اش ريخته 
شده بود بايد در روزى معين از سال برگزار مى شد كه بيشترين توليدات 
سينماى ايران را مى توانست دربر گيرد. در شش ماه نخست سال شاهد 

ــتيم و قطعا بايد جشن در زمانى برپا  بيشترين توليدات سينمايى هس
مى شد كه بتوان حاصل اين فعاليت را قضاوت كرد. ما جشن سينمايى 
در كشور كم داريم. در طول اين سال ها هم شاهد اين موضوع بوديم كه 
سليقه هاى سياسى روى جشنواره فجر تاثير جدى گذاشته. هرچند در 
برخى مواقع نكات مثبتى به آن اضافه كرده و گاهى زمينه ساز پيدايش 

نكات منفى شده است. 
زمانى كه قرار بود روزى را به عنوان روز ملى سينما مشخص كنيم، 
ــتقل و خارج از وابستگى ها و  ــن مس ــتر به فكر برگزارى يك جش بيش
ــود كه در آن روز سينما  ــليقه هاى سياسى بوديم تا جشنى برگزار ش س
حرف اول را بزند. تقويم را جست وجو كرديم و در محدوده شش ماهه اول 
ــال، روزى را در اواخر شهريور مشخص كرديم كه فكر كرديم بهترين  س
زمان ممكن براى ارزيابى توليدات سينماى ايران به شكل آكادمى است 

كه حقيقتا مى توان آن را روز ملى سينما ناميد. 
 طى دو، سه سال گذشته، تصميم گيرى مديران فرهنگى سبب ساز  �

بروز اتفاقات عجيبى در سـينماى ايران شـد و روز ملى سـينما نيز 
دستخوش همين اعمال نظرهاى شخصى شد. به طورى كه اين روزها 
بسيارى در تكاپوى بازگرداندن روز ملى سينما به تقويم هستند. نظر 

شما در اين رابطه چيست؟ 
ــين در مديريت فرهنگى شاهد  ــرايطى كه در دودوره دولت پيش ش
بوديم تا حدى تحت تاثير سليقه هاى سياسى بود. بسيارى از اين سليقه ها 
به گونه اى بود كه رويكرد سينما طى سه دهه بعد از انقلاب را نمى پسنديد 

و تصميماتى گرفتند كه به سبب آن صورت مساله را پاك كنند. تفرقه هاى 
درون صنفى، برخوردهاى دولتى با سينماگران، بسته شدن خانه سينما و در 
آخر حذف شدن نام روز ملى سينما از تقويم از جمله همين اعمال نظرهاى 
ــليقه اى بود.  واقعيت اين است كه اگر سليقه هاى سياسى ادامه پيدا  س
مى كرد، از جنس سينمايى كه در اين سه دهه براى سينماى كشورمان 
افتخار آفريدند، نام و نشانى باقى نمى ماند و صرفا با يك سينماى سفارشى 

و تبليغى كه حياتش وابسته به دولت است، مواجه بوديم. 
ــران فرهنگى باعث  ــت و البته تغيير مدي ــبختانه با تغيير دول خوش
ــيم،  ــينما مهربان تر باش ــده اين حس به وجود بيايد كه هرچه با س ش
ــته در  نتايج بهترى خواهيم گرفت. تجربه مديران فرهنگى دولت گذش
تصميم گيرى هايشان نشان داد هر چقدر سينماگران ناديده گرفته شوند، 
تاثير منفى آن به كسانى كه باعث و بانى اين ماجرا شده اند، برمى گردد. 
ــته  ــر اين مى بينيد از يدبيضايى كه در مديران فرهنگى دولت گذش بناب
ــت، نه تنها نام و نشانى باقى نمانده است، بلكه اثرات تخريبى  وجود داش
ــده  ــان ادامه دارد. فكر مى كنم جريان دولتى اين را متوجه ش آن همچن
است كه هرچه با سينما مهربان تر برخورد كنند، اهالى سينما احساس 

مسووليت بيشترى مى كنند. 
از نظر شـما، عمده ترين مسايلى كه باعث شده، سينماى ما طى  �

چندسال اخير دچار بحران شود، چيست؟ 
اعتمادنكردن به سينماگران يكى از مشكلات بزرگى است كه سبب 
ــت. طى چندسال گذشته  ــينما شده اس ايجاد اتفاقات بدى در بدنه س
ــينماگران را غيرخودى پنداشتند. سينماگران اصول كلى كه بايد به  س
آن پايبند باشند را مى دانند اما از اينكه اين اصول از جايى به آنها ديكته 
شود و اينكه با آنها به عنوان ابزار نگاه شود، رفتار شايسته اى نبود.  از طرف 
ــال گذشته شاهد ساخت آثار سفارشى بوديم كه نه به  ديگر طى چندس
درد دنيا مى خورد و نه آخرت. آثارى در فارابى يا حوزه هنرى توليد شد 
كه به زودى به فراموشى سپرده مى شوند و اگر معدود آثار ماندگارى هم 
وجود داشته با شرايط تهديدى كه در مقابل آن وجود داشته، نتوانسته با 
مخاطبش ارتباط برقرار و آن را حفظ كند و اين رفتار به همان اندازه عدم 
مسووليت سينماگران را در پى داشته است.  طبعا بدنه سينما زيرك تر 
از بدنه سياست است. ترفند هاى سياسى در مقابل سينماگران هميشه 

تاثيرات معكوس و نتايج نامطلوبى در پى داشته است. 

مانى شجاعى: خواه ناخواه، برخى از فيلم ها با وجود فشارها و ممانعت ها 
به جاى اينكه فراموش  شوند، صيقل  مى يابند.«خانه پدرى» به كارگردانى 
كيانوش عيارى از همين دسـت فيلم هاسـت كه با انگشت گذاشتن بر 
آسيب هاى فرهنگى مان توانسته به زبان سينما فيلمى ماندگار شود. اما 
«خانه پدرى» در پيچ وخم سوءتفاهمات همچنان گرفتار شده و تكليف 

اكرانش معلوم نيست. با كيانوش عيارى در اين باره گفت وگو كرديم:

 «خانه پدرى» از فيلم هاى خوب اين سال هاست كه در جشنواره  �
فيلـم فجر در بخـش غيررقابتى به نمايش درآمد. با اينكه بيشـتر 
منتقـدان نگاه مثبتى نسـبت به اين فيلم داشـتند، اما متاسـفانه 
مشـكلات گريبان فيلم را گرفت و باعث شد سرنوشت آن تا امروز 

نامعلوم شود. بالاخره سرنوشت فيلم چه خواهد شد؟ 
ــبح كژدم» را ساختم، به علت سوءتفاهماتى كه  زمانى كه فيلم «ش
ــينما نسبت به فيلم داشتند  و تعبير نادرستى از فيلم  مديران وقت س
ــبح كژدم» سينماى بعد از انقلاب را به سخره گرفته  كردند، گفتند «ش
ــك،  فيلم در زمان خودش قربانى  ــفانه با همين مستمس ــت. متاس اس
ــال ها بعد فيلم «آبادانى ها» را ساختم، آن زمان هم مسوولان از  شد. س
ــت كردند و به فيلم انگ ضدجنگ زدند. آن فيلم هم  فيلم سوءبرداش
ــت فيلم قبلى دچار شد. از فيلم «بودن و نبودن» هم تفاسير  به سرنوش
ــت فيلم هاى قبلى مبتلا  ــت آخر به سرنوش ــد و دس عجيب وغريبى ش
ــد. حالا هم نوبت «خانه پدرى» است. در تمام اين سال ها هرگز اين  ش
سوءتفاهمات و تفاسير را درك نكرده ام و واقعا نمى دانم چرا فيلم ها در 
ــاره «خانه پدرى» بايد  ــوند. حالا درب زمان خود مورد هجوم واقع مى ش
ــوءتفاهم ها، برداشت هاى ذهنى و تصاوير عجيب و غريبى كه  بگويم س
ــلا  نمى دانم چه مبنايى دارد. فقط  ــتند را اص درباره فيلم گفتند و نوش

منتظر هستم بالاخره روزى مددرسان فيلم پيدا شود. 
 با توجه به اينكه تمام مالكيت فيلم به شـما واگذار شد، باز هم  �

تغييرى در سرنوشت فيلم به وجود نيامد؟ 
نه اصلا. فقط همان 50درصد سهم شراكت فيلم كه متعلق به شركت 

«ناجى هنر» بود، به من واگذار شد. اما سرنوشت فيلم هم تغيير نكرد. 
آقـاى ايوبى رسـما در نشسـت مطبوعاتـى خود دربـاره فيلم  �

«خانه پدرى» اعلام نظر كرد و گفت قرار اسـت  نشسـتى مشـترك 
ميـان كارگردان فيلـم «خانه پـدرى» و تعدادى از روانشناسـان و 
جامعه شناسـان خبره برگزار كنيم تا بعد از ديـدن فيلم درباره آن 

گفت وگو كنيم. آيا تاكنون چنين نشستى برگزار شده است؟ 
نه. تاكنون برگزار نشده است و من از اين اتفاق، هم استقبال مى كنم 

و هم منتظر آن هستم. 
 آن گونـه كه درباره فيلم گفته شـده،  يكـى از چالش هاى فيلم  �

مربوط به صحنه كشتن دختر توسط پدر با سنگ است كه اگر حذف 
شود،  مشـكل آن حل خواهد شـد. نظرتان دراين باره چيست؟ آيا 
حاضريد با حذف اين پلان ها امكان نمايش «خانه پدرى» فراهم شود؟  

ــتم و نه علاقه اى دارم خودم را مقاوم نشان  من نه آدم مقاومى هس
دهم. واقعيت اين است كه صحنه هاى قتل در فيلم، تمام هستى «خانه 
پدرى» است و تمايلى ندارم كه با حذف و درآوردن آن صحنه ها، كارى 
كنم كه فقط افسردگى و ناكامى برايم باقى بماند. مگر مى شود «هستى» 
يك فيلم را حذف كرد و بعد فقط ديگر پلان هاى فيلم را كه در ارتباط با 

آن هسته مركزى است در فيلم گذاشت؟ بگذاريد به نكته اى اشاره كنم. 
چندشب پيش در يكى از قسمت هاى سريال تلويزيونى «انقلاب زيبا» با 
صحنه هايى موحش روبه رو شدم كه از يك رسانه فراگير و نيرومند مانند 
تلويزيون بعيد به نظر مى رسيد. پخش صحنه هايى مانند سوزن زدن زير 
ــان است. نمايش آن براى هيچ كس خوشايند  ناخن فراتر از تحمل انس

نيست و گاهى اوقات استمرار اين پلان ها چندش آور به نظر مى رسيد. 
ــگفت انگيز بود. البته  ــدن اين پلان ها برايم ش ــن حال طولانى ش درعي
ــوند و پاسخ دهند  ــت به اين جمله من معترض ش برخى ها ممكن اس
ــريال «انقلاب زيبا»  ــه تاثير صحنه هاى فيلم «خانه پدرى» بيش از س ك
ــت. اما واقعيت اين است كه در اين مورد هيچ متر و معيارى وجود  اس
ــر كدام يك قوى تر از ديگرى  ــه ملاك قرار دهيم و بگويم تاثي ندارد ك
ــت. منتها يادآور مى شوم من شخصا  معترض به اين پلان ها نيستم.  اس
ــريال «انقلاب زيبا» چنين چيزى را تشخيص  چون حتما كارگردان س
ــير داستان و فيلمنامه اقتضا مى كرده كه چنين نماهايى در  داده و مس
سريال گنجانده. منتها بحث اصلى من اين است كه هر فيلم داستان و 
ــه اى دارد و اگر صحنه هايى در فيلم وجود دارد، حتما ضرورى  فيلمنام
است كه باشد و به راحتى نمى توان صحنه هاى فيلم ها را بنابر سليقه افراد 

حذف يا اضافه كرد. 
 با اين حال اگر مشكل فيلم حل شود، اكران آن چه زمان ميسر  �

خواهد بود؟  
هيچ چيز مشخص نيست. اما اميد دارم با دريافت مجوز نمايش بتوان 

فيلم را در گروه «هنر و تجربه» اكران كرد. 
 در روز ملى سـينما هسـتيم. شـما از دهه50 و از سينماى آزاد  �

تا امروز در سـينما حضور داشـتيد و با فيلمسازى مختص خودتان 
بخشى از تاريخ سينماى ايران را تشكيل داديد. در اين مدت فضاى 
فرهنگـى، اجتماعى جامعه دسـتخوش تحولات زيادى شـده. چه 

درس هايى از تاريخ گرفته ايد؟  
ــت. با مته سينما  ــانه اس ــينما نيرومند ترين رس بر اين باورم كه س
ــت نيافتنى رفت. جدا از بحث تاثيرگذارى، وجه  مى توان به اعماق دس
مثبت و منفى اين تاثير را هم بايد در نظر گرفت. از يك سو همان قدر كه 
در جهت تنوير افكارعمومى مى تواند دامن بزند، بدون اينكه گل درشت 
به نظر برسد، به همان ميزان هم مى تواند در تحميق مردم موثر باشد. 
ــتناك و  ــت كه گاهى اوقات مى تواند وحش ــانه تيغ دودمى اس اين رس
ــد و حتى به مرز سوءاستفاده برود. به همين دليل گاهى  هولناك باش
اوقات مى توان به بهانه ثروت اندوزى و... از اين رسانه سوءاستفاده كرد. از 
اين جهت افرادى كه به وجه منفى سينما ورود پيدا نمى كنند، به نظرم 
انسان هاى پاك نهادى هستند. البته نمى خواستم سختگيرانه صحبت 
كنم. ولى گاهى دشوارى و شرايط سخت فيلمسازى تا حدودى بسيارى 
از تن دادن ها را موجه مى كند. اما در اين مسير هم بايد خطوط قرمز را 
در نظر گرفت. چون در آن صورت سينما به منزله دختر زيبايى خواهد 
شد كه حتى در محله خود امنيت ندارد و به خاطر «نه»گفتن به كسى 

مورد تعرض واقع مى شود. 
 از اينكه در جشـن خانه سـينما از شـما تقدير شد، چه نظرى  �

داريد؟ 
سپاسگزارم. فقط نمى دانم دوستان چه ديدى نسبت به فيلم هاى من 

داشتند كه بنده را شايسته دريافت اين جايزه دانستند.  كيانا آذر: محمدمهدى عسگرپور در صحبت هايش بارها از شرايط سختى 
ــته، صحبت كرده و  ــته به سينماى ايران گذش ــال گذش كه طى چندس
ــتر براى رفع موانع و بحران ها دعوت كرده  ــينماگران را به همدلى بيش س
است. او معتقد است جامعه سينمايى به بلوغى رسيده كه نمى توان از آن 

چشم پوشى كرد. 
سـينماى ايران طى چندسـال اخير روزهاى پرفرازونشيب زيادى  �

را طـى كرده اسـت. گاهى برخى از تصميمات درباره ايـن حوزه آن را 
با بحران هاى جدى مواجه كرده اسـت كه شايد حل برخى از آنها نياز 
به زمان زيادى هم داشـته باشـد. به نظر شـما مهم ترين موضوعات و 

چالش هايى كه در سينما در حال حاضر وجود دارد، چيست؟ 
يك نكته به روال غيرطبيعى توليد و اكران برمى گردد. در واقع حضور 
دولت در تمام اين سال ها با تمام اوج وحضيض اش در سينما اتفاقاتى را به 
ــال ها رفتار دولت با توليد و اكران رفتار بدى  ــت. برخى س وجود آورده اس
ــوده. اصل موضوع محل  ــال ها هم رفتار خوبى نب ــوده و در برخى از س نب
ــت كه ذات سينما اين نوع رفتار را برنمى تابد و بهتر است رفتار  بحث اس
ديگرى براى اداره سينما انديشيده شود. بنابراين برخى از مشكلات ما به 
ــى در توليد و اكران برمى گردد. اگر بخواهم اين موضوع را  رفتار غيرطبيع
ــت كه حضور دولت معمولا معادلات توليد و اكران  باز كنم، به اين معناس
ــت ما در دوره اى با دولتمردان غيردلسوز مواجه  را به هم مى زند. كافى اس
شويم كه نگاه مثبتى به مجموعه سينما نداشته باشند و در آن زمان اين 
فرمول معمولا ويرانگر عمل مى كند. طى چندسال گذشته هم اختلافات 
ــه آن را اساسا بايد  ــتر شد كه به نظر من ريش ــينما بيش درون خانواده س
ــم و كمتر در حوزه هاى  ــت وجو كني در حوزه تهيه كنندگى و پخش جس
ديگر وجود دارد. هرچند مشكلات اين بخش نيز به حوزه سرمايه گذارى و 
پيچيدگى هاى اكران در سينما برمى گردد. اين نكته مهمى است كه از قبل 
هم وجود داشته، اما طى چهارساله گذشته اين موضوع رنگ وبوى خاصى 
به خودش گرفت و باعث شد بخش عمده اى از علاقه مندان سينما، به خاطر 
همين اختلافات، قدرى خودشان را كنار بكشند و فكر كنند در يك محيط 

پرسوءتفاهم كار مى كنند. 

بـه جز حوزه توليد تا چه حد سـينماى ايران در انتخاب سـوژه و  �
مضامين دچار مشكل است؟ 

ــاده انگارى در حوزه  ــينما، مدلى از س بعد از ورود ديجيتال به حوزه س
توليد شكل گرفت كه با آن رخوت قبلى كه در سينما وجود داشت، معجون 
ــاخت آن رخوت برمى گشت به اينكه در حوزه توليد، با آثارى  جديدى س
ساده و سبك از جهت سرمايه گذارى مواجه بوديم، به اين دليل كه تضمين 
بازگشت سرمايه خيلى وجود نداشت. ورود تكنولوژى ديجيتال هم به آن 
رخوت بيشتر كمك كرد و باعث شد بخش عمده اى از توليدات ما به سمت 
توليد آثارى برود كه مى توانست در تلويزيون ساخته شود، برعكس توليدات 
اكثر نقاط دنيا كه ورود تكنولوژى جديد باعث شد كه عرصه هاى جديدى 

فتح شود. 
به نظر شما چرا حضور سينماى ايران در جشنواره هاى خارجى به  �

مرور كمرنگ تر مى شود؟ 
ــودش را در بازارهاى  ــاره كردم، تاثير نامطلوب خ اتفاقى كه به آن اش
جهانى هم گذاشت. ديگر توقعى كه از سينماى ايران در بازارهاى جهانى 
دارند، توليدات عجيب وغريب نيست. تنبلى و رخوتى كه به آن اشاره كردم، 
فقر مضامين را هم به دنبال داشته و باعث شد ما در حوزه مضامين تهى 
ــنواره هاى جهانى از دست دهيم. هرچند  ــويم و جايگاهمان را در جش ش

منازعات داخلى هم، در از دست دادن جايگاهمان در جشنواره هاى خارجى 
بى تاثير نبود. هنوز هم در مورد حضور سينماى ايران در خارج از كشور اما 
و اگرها و سوءتفاهم زياد است و به نوعى محل منازعات سياسى شده است. 
ــيارى از جشنواره ها،  ــينماى ايران در بس در صورتى كه كاركرد حضور س
آن چيزى نيست كه اينجا در مورد آن صحبت مى كنيم. خيلى از فيلم ها 
ممكن است در كشور ما سياه نما تلقى شود. در صورتى كه در جشنواره هاى 
ــيارى از  ــك پديده عادى با آن برخورد مى كنند. بس ــى به عنوان ي خارج
كشورها در توليدات سينمايى شان با مشكلات اجتماعى، خيلى صريح و 

تندوتيز برخورد مى كنند. 
ــته اند از حضور در جشنواره هاى  در اين ميان، گاهى دولتمردان توانس
خارجى دفاع كنند و برخى مواقع موفق نبوده اند تا از مواضع كلى حضور 
سينماى ما در جشنواره هاى خارجى دفاع كنند. حتى گاهى هم به جاى 
فرستادن فيلم هاى خوب، فيلم هايى به جشنواره هاى خارجى فرستاده اند كه  

به نوعى فقط كاركرد تبليغاتى داشته است. 
البته مشكلات بزرگ ترى هم در حوزه حضور بين المللى داشتيم و آن 
اين است كه از قديم انگيزه حضورمان در بازارها به مراتب كمتر از جشنواره ها 
ــت كه سيستم حدودا دولتى يعنى بنياد  بوده. دليلش هم به اين برمى گش
فارابى اين حوزه را بيشتر ساماندهى مى كرد. انگيزه بنياد فارابى بيشتر حضور 
ــنواره ها بود تا در بازارهاى فيلم. نه اينكه در بازارهاى فيلم شركت  در جش
نمى كردند ولى اگر فيلم هاى ايرانى در بازارهاى بين المللى موفقيتى كسب 
ــا در بنياد فارابى نمى كرد. اما  ــرد هم فرق زيادى به حال همكاران م مى ك

حضور جشنواره اى مى توانست به ديده شدن خيلى از فيلم ها كمك كند. 
هميشه در صحبت هايتان توصيه هايى براى بهبود شرايطى سينما  �

كرده ايد. اگر بخواهيد به مهم ترين اين موضوعات اشاره كنيد، چيست؟ 
ــال گذشته و قبل تر از آن نشان داد كه مشكلات سينماى  اين چندس
ايران را عمدتا خود خانواده سينما مى توانند حل كنند. بلوغى در سينماى 
ــكل گرفته و به شكل پنهان عمل مى كند، مثلا عقلانيتى كه در  ايران ش
ــينما وجود داشت براى نگهدارى خانه خودشان، به نظر من در  خانواده س

تاريخ ماندگار خواهد بود و حتى مى تواند مورد مطالعاتى باشد. 

سينماى ما دولتى است و نمى توان اين واقعيت را انكار كرد، دليل 
آن هم اينكه هرگاه مديريت سينما افرادى بوده اند كه نگاه بازترى به 
سينما داشته اند و كمى انحصارطلبى را كنار گذاشته اند، وضعيت آن 
بهتر شده. هرچند اين مواقع فشارهاى بيرونى به مجموعه نهادهاى 
سينماى دولتى- و به تبع آن سينماگران- زياد مى شود تا همه چيز به 
هم بريزد، به طورى كه نهادهايى كه قرار است از سينما حمايت كنند 
ــت مميزان سختگير مى شود! در همين  تبديل به مراقبان، بهتر اس
ــته در مورد دوفيلم آنقدر جنجال شد و پاى وزارت  ــنواره گذش جش
ارشاد و چگونگى مجوزدادن به فيلم ها به ميان آمد كه همه فيلم هاى 
ديگر و برگزارى بهتر جشنواره به نسبت سال هاى قبل را تحت الشعاع 
قرار داد!  مشكلات اينچنينى به شكل مداوم در سينماى ما وجود دارد 
ــت حل شود يا دوستان راه حل برطرف كردن اين  كه ظاهرا قرار نيس
مشكلات را بلد نيستند.  جالب است همان عده اى كه معمولا چنين 
جنجال هايى را ايجاد مى كنند، خوشحال هستند كه حضور سينماى 
ايران در جشنواره هاى بين المللى روزبه روز كمرنگ تر مى شود. ببينيد... 
ــينما هم مثل هر پديده اى نياز به حمايت و رسيدگى دارد، مثل  س

گياهى كه اگر از آن غافل شويم، خشك مى شود.  به نظرم بد نيست 
مشخص شود آيا وجود سينما اهميت دارد يا نه؟ نمى توان با سينما، 
تنها با نظر عده معدودى اينطور رفتار كرد و هرروز تصميم جديدى 
ــت كه بايد نگاه  براى آن گرفت و محدودترش كرد.  حقيقت اين اس
ــينما داشت، اگر سينمايمان را جدى بگيريم، مطمئن  بازترى به س
ــيد اتفاقات خوب برايش مى افتد و بايد كه همه براى رسيدن به  باش

ايده آل ها تلاش كنيم. 

مساله
راه حل

روايت ابوالحسن داوودى از يك روز

چگونه پاى «سينما» به تقويم باز شد؟ 
كيانوش عيارى، كارگردان «خانه پدرى»: 

با مته سينما مى توان تا اعماق رفت

محمدمهدى عسگرپور روايت كرد

سينما و منازعات سياسى

 بهناز شيربانى 

ــب هزينه  ــينماى ايران در عدم تناس 1-مهم ترين بحران اخير س
توليدوفروش فيلم هاست. تا سال هاى سال از آنجا كه قيمت تمام شده 
يك فيلم با تعداد تماشاگر سينماى ايران در تناسب قرار داشت، كسى 
ــت،  ــينماى ما كه همان دولتى بودن آن اس ــكل اصلى س متوجه مش
نمى شد. فيلم ها با پول دولت ساخته مى شدند و همين تعداد تماشاگر 
ــينماى ايران براى برگرداندن اين پول كافى بود. اما از روزى  فعلى س
ــتمزدها همسو با نرخ تورم بالا رفت و هزينه هاى روزانه توليد  كه دس
از حمل ونقل تا خوردوخوراك، سه ياچهاربرابر گذشته شده بود، هيچ 
ــت روى پاى خود بايستد و  فيلمى بدون كمك هاى دولت نمى توانس
همين باعث شد كه همه فيلمسازان نگاهشان به دست دولت باشد و 
ــه دم از خصوصى سازى زد. ورشكستگى  دولت هم بى پول تر از هميش
سينماى ايران در اين دوران روى كاغذ و قلم به راحتى قابل اثبات و اين 

بزرگ ترين بحران سينماى ايران در اين روزهاست. 
اما راه حل كوتاه مدت: احتمالا بايد هزينه توليد فيلم ها پايين تر بيايد 
كه اين تنها با فيلم هاى كوچك ترساختن و استفاده از عوامل ارزان تر و 

تعداد روزهاى فيلمبردارى كمتر و كارهايى از اين دست، انجام شدنى 
است. 

ــاخت فيلم هاى  ــمت س ــوان به س و راه حل هـاى دور از دسـت: مى ت
ــا حداقل  ــراوان كرد ت ــراى آنها تبليغات ف ــه رفت، ب ــيار پرهزين بس
ــاگر به سينما آورد و آنگاه با بلاك باسترهاى پول ساز  10ميليون تماش
ــينماها داد. اين راه حل به دليل نياز به سالن هاى  رونق بيشترى به س
ــينماى ممتاز، سيستم ستاره سازى، آزادى در تبليغات و پرداختن  س
آزادانه به موضوعات دلخواه، خلاقيت در شيوه هاى ارايه فيلم و... فعلا 

دور از دست خواهد بود. 
2- مشكل ديگر سينماى ايران اكران نكردن فيلم هاى روز دنياست. 
اين موضوع باعث شده تماشاگران از ديدن فيلم هاى موردعلاقه شان در 
ــالن هاى سينما منع شوند و به همين دليل از سالن ها دور باشند و  س
سينماى ايران را جزيره اى انحصارى در اختيار سينمايى سازانش فرض 
كنند. پس به راحتى به سالن ها پشت مى كنند كه البته حق طبيعى 
آنهاست. از طرف ديگر، تجارى سازان سينماى ما در ميدانى بدون رقيب 
تصور كنند كه براى ملتشان فيلم مى سازند و ملت هم كه لابد همين 
يك هفتادمى هستند كه در خوشبينانه ترين شكل ممكن فيلم هاى آنها 

را در سالن ها مى بينند. 
راه حـل كوتاه مدت، بلندمدت و البته دور از دسـترس: اكران فيلم 

خارجى، همزمان با سينماهاى دنيا و البته بدون سانسور. 

ــينماى ما عدم آموزش صحيح براى  ــكل بزرگ بعدى س 3- مش
تازه واردانش است. ما همان قدر كه نياز به فيلمساز خوب داريم، نياز به 
مدرس خوب هم در عرصه فيلمسازى داريم. فيلمسازى امروز دنيا يك 
علم و عجيب است كه هيچ مدير سينمايى و مسوولى در اين زمينه 
ايده يا برنامه اى ندارد. دانش آموختگان سينما در جزيره اى جدا آموزش 
مى بينند و براى فيلمسازى به جزيره اى ديگر برده مى شوند. اين است 
كه فيلمسازى ايرانى هنوز درگير آموزش سينه به سينه و سنتى است و 

با اين روش نمى توان توقع قدم روبه جلو را داشت. 
راه حل كوتاه مدت و بلندمدت و قابل انجام: بازنگرى در امر آموزش در 
دانشگاه ها، مدارس سينمايى و استفاده از زبان بين المللى و مدرسان 

شناخته شده جهانى در آموزش. 
 شماره چهار و پنج اين فهرست براى من يكى است و آن به بحران 
عدم اعتماد به جشنواره ها و سينماى بين الملل برمى گردد. تا وقتى كه 
ــينماى دنيا چه در برگزارى فستيوال ها و  ما فكر كنيم تمام هدف س
چه در توليداتشان، ضربه زدن به ملت ايران است، نمى توانيم از سينما 
ــم و نفرت از توليدات سينمايى در دنيا  لذت ببريم و با اين همه خش
و فستيوال هاى بين المللى، تبديل به جماعت پر از كينه اى مى شويم 
كه توليد فيلم براى خودمان هم لذتبخش نخواهد بود. بايد سينما را 
ــت داشته باشيم تا بتوانيم براى بيرون رفتن از مشكلاتش راهى  دوس

بيابيم. با كوهى از بغض وغضب، اين امكان پذير نخواهد بود. 

راهنماى فشرده مهار بحران در سينماى ايران

 شهرام مكرى 
 كارگردان سينما

واقعيت اين است كه صحنه هاى قتل 
در فيلم، تمام هستى «خانه پدرى» است 

و تمايلى ندارم كه با حذف و درآوردن آن صحنه ها
كارى كنم كه فقط افسردگى و ناكامى برايم باقى بماند. 

مگر مى شود «هستى» يك فيلم را حذف كرد 
و بعد فقط ديگر پلان هاى فيلم را كه در ارتباط با آن هسته 

مركزى است در فيلم گذاشت؟ 

 مسعود كرامتى
 بازيگر و كارگردان سينما
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حال سينماى ايران خوب مى شود؟
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